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An examination and critique of the doubts surrounding the 
prophet's (pbuh) treatment against jewish poets  

Seyed Mohammad Esmaeili 1 

Abstract  
One of the doubts raised about the Prophet's (PBUH) dealings with 

the Jews is the Prophet's order to kill some Jewish poets. Those who raise 
this doubt want to insinuate that the Prophet (PBUH) did not have the 
capacity to tolerate his opponents, so he has used violence to achieve his 
goals. In this research, the killing of four Jewish poets by Muslims, namely 
"Abu 'Afak, Asma' Bint Marwan, Abu Rafi' and Ka'b Ibn Ashraf" has been 
investigated by descriptive-analytical method and using rational and 
narrative reasons. The results of this research show that in the case of Abu 
'Afak and Asma', the Muslims did this without the permission of the 
Prophet (PBUH), and in two other cases, it is stated in the sources that the 
Prophet (PBUH) was aware of the decision of the Muslims to kill Abu Rafi' 
and Ka'b Ibn Ashraf. And even if we say that he ordered to kill them, this 
was justified; because these people had launched heavy propaganda against 
the Prophet (PBUH) and Muslims with their poetry, which was then, the 
more winning weapon than a war weapon; Therefore, the satire of these 
poets against the Prophet (PBUH) and Muslims had created many 
problems for the Islamic society and provoked the enemies against the 
Islamic society, especially in unifying all the enemies in the war of Ahzab. 
As a result, the Holy Prophet (PBUH) had the right to think of a plan to 
prevent the continued invasion of Jewish poets.  

Keywords: The Prophet (PBUH), Jewish Poets, Asma', Abu 'Afak, Abu Rafi', Ka'b bin 
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  هود ي (ص) با شاعران  امبري برخورد پ رامون ي و نقد شبهات پ يبررس

  ١ی لیاسماعل محمد  دیس

یافت:  یخ در یخ پذیرش:   |        ۰۱/۱۴۰۰/ ۰۴تار   ۰۶/۱۴۰۰/ ۲۵تار

  دهيچك 
ــبهات   از   ي ك ي   ــ  مورد   در   كه   ي ش مطرح  ان ي هود ي اكرم (ص) با    امبر ي برخورد پ   وه ي ش

شبهه    ن ي است. قائلان به ا   هود ي از شاعران    ي (ص) به كشتن برخ  امبر ي شده است، دستور پ 

ــته  ــتهبرا   ت ي (ص) ظرف  امبر ي القا كنند كه پ   ن ي اند چن خواس   ي تحمل مخالفان خود را نداش

 ــ ــته   دن ي رس ــونت ش ي ها به خواس ــت. در ا  ي گر ، خش با روش    ق ي تحق   ن ي به خرج داده اس

  به   ي هود ي شـاعر   چهار شـدن  كشـته  ، ي نقل   و   ي عقل   ل ي دلا   از  ده اسـتفا   با   و  ي ل ي تحل   -   ي ف ي توص ـ

«ابو عفك، عصـماء دختر مروان، ابو رافع و كعب بن اشـرف»   ي ها به نام  مسـلمانان   دسـت 

كه در مورد ابوعفك و    دهد ي نشـان م   ق ي تحق   ن ي ا   ج ي قرار گرفته اسـت. نتا   ي مورد بررس ـ

 گر ي كار زدند و در دو مورد د   ن ي (ص) دســت به ا  امبر ي عصــماء مســلمانان بدون اطلاع پ 

  كعب   و  ابورافع   كشـتن   ي برا  مسـلمانان  م ي (ص) از تصـم   امبر ي در منابع آمده اسـت كه پ   ز ي ن 

دسـتور كشـتن آنان را صـادر كرده باشـد،    شـان ي ا  م يي اگر بگو   ي مطلع بوده و حت   اشـرف   بن 

 امبر ي پ   ه ي را عل  ي ن ي سـنگ  غات ي افراد با اشـعار خود تبل   ن ي ا  را ي ز   ؛ موجه بوده اسـت   ي ر كا   ن ي ا 

لحه  عر اسـ لمانان به راه انداخته بودند و شـ لاح جنگ برنده   ي ا (ص) و مسـ از    ؛ بود  ي تر از سـ

جامعه   ي را برا  ي (ص) و مسـلمانان، مشـكلات فراوان  امبر ي پ   ه ي شـاعران عل   ن ي رو هجو ا   ن ي ا 

لام  منان عل  ك ي به وجود آورد بود و موجب تحر  ي اسـ  ژه ي بود، به و  ي جامعه اسـلام   ه ي دشـ

اكرم (ص) حق داشت   امبر ي پ   جه ي در نت   شد؛   احزاب   جنگ   در   دشمنان   همه  ساختن   متحد 

  . شد ي ند ي ب   ي ر ي ، تدب هود ي از ادامه تهاجم شاعران   ي ر ي جلوگ   ي برا 

    عفك، ابو رافع، كعب بن اشرف. ابو  عصماء،   هود، ي (ص)، شاعران    امبر ي پ   : ي د ي كل   ي ها واژه 
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  مقدمه
در   يي از رشد اسلام گرا   ي ر ي جلوگ  ي ) برا ص (  امبر ي دشـمنان اسـلام و پ   ي ها از برنامه   ي ك ي 

 مخدوش را )  ص (   امبر ي پ  چهره  دارند  تلاش است كه   ي اساس   ي شبهات و ابهامات ب  جاد ي جهان، ا 

ــبرد ي پ  ي برا ) ص (  امبر ي كه پ   اند گفته  رو   ن ي ا  از  ند، ي نما  ــان خود،    اهداف  شـ  در  ژه ي و  به   مخالفانشـ

ا را    ان ي ـهود ي   مورد  ــتنـد، ي م   ان ي ـم   از ترور    بـ ــلام   كـه   ي ال در ح ـ  برداشـ ــت و    مـت ح ر   ن ي د   اسـ اسـ

ا آموزه  ا فطرت و پ   ي آن عقلان   ي هـ ابق بـ ان   امبر ي ـپ   ز ي اكرم (ص) ن   امبر ي ـو مطـ اســـت. آن   ي مهربـ

بر    ان ي هود ي كه    يي مقابل آزارها  در مخالفانشــان به خصــوص    ي ها ي در مقابل بدرفتار   ضــرت ح 

ان ي ا   ه ي عل  تند، ي روا م  شـ بور بود و تا حد امكان از خطاها   ار ي بس ـ  داشـ م م   ي صـ و    د ي پوش ـي آنها چشـ

(ص) به  امبر ي . پ داشت ي را محترم م   شان ي ن ي و آداب و رسوم د  گرفت ي آنها را با مسلمانان برابر م 

ــته   يي ها مان ي پ  ــده   بسـ   يرفتار مان ي پ   برخلاف   ان ي هود ي  از   ي ك ي بود و اگر   بند ي پا   ان، ي هود ي  با   شـ

ه   فقط   كرد، ي م  . بـه عنوان  كرد ي نم   مؤاخـذه   او   گنـاه   بـه   را   گران ي د   و   كرد ي م   اكتفـا   او   مجـازات   بـ

اعران    ي نمونه برخ  ركان را   ه ي عل   ي ع ي وس ـ  غات ي كه تبل   هود ي از شـ لام به راه انداخته بودند و مشـ اسـ

) تنها حكم به مجازات آن اشخاص  ص (  امبر ي پ  نمودند، ي و امداد م   ق ي به جنگ با مسلمانان تشو 

ــد، همچن   گر ي د   ان ي ـهود ي داد و متعرض   بـا گروه   امبر ي ـپ   ن ي نشــ  كـه  ان ي ـهود ي از    يي هـا (ص) 

  اني هود ي   كه  ي كس ـ  حكم  به  ا ي   داشـت ي م   نگه  را   اعتدال   حد   مجازاتشـان  در  كردند   ي شـكن مان ي پ 

  ترم ي ملا   ي ل ي ) بـا اهـل كتـاب خ ص (   امبر ي ـ. رفتـار پ داد ي دخـالـت م   بودنـد،  ده ي ـبرگز   ي داور   بـه   را   او 

  ). ١٤٩- ١٤٨:  ١٣٧٦حسن،    م ي (ابراه  عرب بود   ل ي قبا  گر ي و د  ش ي با مشركان قر   ي از رفتار و 

رقان  از  ي برخ  تشـ  صـلح  بر  كتاب هرگز اهل  با  امبر ي روابط پ  اند نموده  و معاندان ادعا  مسـ

 قت ي حق  ي ول   ؛ اسـت  آنها حاكم بوده  ن ي ب  ي دائم  جنگ  و  خصـمانه  حالت  ك ي  ، نبوده  اسـتوار 

 ياصــل اول  ز ي مســالمت آم  ي ) با اهل كتاب صــلح و زندگ ص (  امبر ي پ  روابط  در  كه  اســت  ن ي ا 

) ص (  امبر ي پ  ي ها كدام از جنگ   چ ي بوده است. ه   ي و غالباً دفاع   ي حكم ثانو  ك ي است و جنگ 

ــخ  در  بلكـه   ؛ نبوده  كـارانـه  تجـاوز  ــورت  ي هـا مـان ي پ  نقض  و  تجـاوزات  بـه  پـاسـ ــمنـان صـ  دشـ

و   نگاشت   ي ا نامه   ن يي آ   ان ي رنظام ي و غ   ي جنگ   ران ي حقوق اس  ت ي رعا  ي ) برا ص (  امبر ي پ  . گرفت ي م 

كشــته   به  احترام  و  ســت ي ز  ط ي مح  از  حفاظت  كودكان،  و  زنان  ران، ي اسـ ـ حقوق   ت ي رعا  بر 

 حضـرت  ي نظام  ي ها اقدام  خصـوص  در  نادرسـت  ي ها ل ي تحل  از  ي ار ي بس ـ  .داشـت   د ي شـدگان تأك 
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ــناد  به  اســـتناد  دون ب ص (  (محمد  باطل  گمان  و  ظن  ســـر  از  تنها  و  ي خ ي تار  مدارك  و  اسـ

 و  شـده  ي فاحش ـ  ي ها اشـتباه  دچار  كه  گران ل ي تحل  ي برخ  خصـوص  در  اسـت  شـده  ارائه  گر ل ي تحل 

ت  ر ي تعاب  از  وص  در  ي علم  ر ي غ  و  زشـ لام  مكرم  ي نب  خصـ تفاده اسـ د ي م  نظر  به  اند، كرده  اسـ  رسـ

 با  را  اندكشــان  و  ي ســطح  اطلاعات  ا ي  و عناد،  ت ي ن  ســوء  ا ي  كه  ماند ي نم  ي باق  ن ي ا  جز  ي راه 

 حوادث  از  ي مســتندات  ها ل ي تحل  ي برخ  در  گرچه  . م ي بدان   رشــان ي تعاب  و  ها ل ي تحل  عامل  اســلام، 

اهده م  ي خ ي تار  ود؛ ي مشـ وء  موجبات  حوادث،  آن  رامون ي پ  ي كاف  ق ي تحق  عدم  اما  شـ ت  سـ برداشـ

ت  آورده  فراهم  را  گر ل ي تحل   مجموع  به  عدم توجه  و  حادثه  ك ي  به  توجه  ز ي ن  ي موارد  در  .اسـ

برخورد با  نه ي زم  حضــرت در  آن  ره ي سـ ـ مفســر  تواند ي م  كه  ) ص اكرم (  ي نب  دوره  حوادث 

د،  معاندان  وء  عامل  باشـ ت  سـ ت  بوده  گر ل ي تحل  برداشـ ت   ي گروه  .اسـ رقان با دسـ تشـ  زي آو از مسـ

آنان   ي نادرسـت، برا   ي ل ي با تحل   امبر، ي به دسـتور پ  هود ي از شـاعران   ي قرار دادن كشـته شـدن برخ 

نــمــا  پ ــ  كــنــنــد ي م ــ  يــي مــظــلــوم   ــو  مــعــرف ــص (   امــبــر ي گــنــهــكــار  را  (   ي )   Jewishكــنــنــد 

Encyclopedia,1925,v2: 215;v8: 644-647 (  ق ـ  ن ي ـا   در   كــه حـ ورد   ق ي ـتـ  ــارز   مـ رار  ي اب ـي  قـ

  . رد ي گ ي م 

 به  راه  ن ي ا  در  را   خود   كوشـــش   و   تلاش  تمام  نه، ي رســـول اكرم (ص) پس از ورود به مد 

ا  نه ي مد  در  تا  گرفت   كار  فا حاكم گرداند. برا   يي فضـ لح و صـ ت  ي آرام همراه با صـ   ن يبه ا   ي اب ي دسـ

ــود، پ  ــاكن  گوناگون   ف ي اكرم (ص) با طوا   امبر ي مقصـ ــلح  مان ي پ  نه ي مد  در   سـ ــت ي همز   و  صـ   يسـ

آمده اسـت، توافق بر قاعده مقابله به  مان ي كه در آن پ   ي از اصـول   ي ك ي برقرار كرد.  ز ي آم مسـالمت 

و   ي ر ي از به كارگ  ز ي پره  ي مثل برا  ونت از سـ ت گروه  گر ي د   ه ي عل   ف ي از طوا   ك ي هر  ي خشـ ها اسـ

كه   دهد ي (ص) نشـان م  امبر ي پ   ي سـو  از   قراردادها   گونه  ن ي ). انعقاد ا ١٩٨:  ٢، ج ١٣٨٣ابن هشـام،  

 اسـاس  ن ي ؛ بر ا كرد ي تلاش م  نه ي مد   ي صـلح و صـفا بر فضـا  ي حضـرت در برقرار  تا چه اندازه آن 

 ــ ــتوار بود و    ي (ص) در حد ممكن بر احتراز و خوددار  امبر ي پ   ي عمل  روش   و   ره ي س از جنگ اس

و خسـارت   ان ي تا با وارد كردن حداقل ز   د ي كوش ـي ، م د ي گرد ي كه ناچار به جنگ م   ي در موارد 

ــادق (ع) م  ــر راه خود بردارد. امام ص ــمن، موانع را از س   امبراكرمي كه پ   ي هنگام  د ي فرما ي به دش

،  خواندي ها را فرا م ، آن كرد ي اعزام م  ي نظام  ت ي انجام مأمور   ي از مسلمانان را برا  ي (ص) گروه 

و بر روش  : «با نام خدا، كمك خدا، در راه خدا فرمود ي و به آنان م  نشـــاند ي م   ش ي در برابر خو 
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.  دي نكن   اسـتفاده  ب ي فر   و  رنگ ي ن  از  و  د يي ننما   مثله   د، ي نكن   انت ي خ .  د ي كن   حركت  خدا  رسـول   ن ي و د 

مگر آن كه مجبور به   د، ي را قطع نكن   ي درخت ! د ي نكشـ ـ  را   كودكان   و  زنان  و   افتاده  كار  از  رمرد ي پ 

از مشــركان   ي ك ي آنان به  ن ي برتر  ا ي و    ن ي تر ن يي از مســلمانان از پا  ي ك ي . هر گاه د ي كار شــو   ن ي ا 

نود، پس اگر از د  خن خدا را بشـ ت تا سـ ما پ  ن ي مهلت داد، او پناهنده اسـ كرد، او برادر  ي رو ي شـ

ــت و اگر نپـذ   ي ن ي د  ــمـاسـ ــان   رفـت، ي شـ او كمـك   ه ي ـو از خـداونـد عل   د ي ـاو را بـه محـل امنش برسـ

 ــ  د» ي ـبخواه   را  امبر ي ـپ   هود ي المعـارف  ). در دائره ٢، ح  ١٧٧:  ١٩ج    ؛ ١٤٠٣:  ٣، ج  ١٤٠٣  ي (مجلسـ

قتل را عدم   ن ي ا   ي علت اصل   ي ا شاعر دانسته است و به گونه   ان ي هود ي تن از    چهار   كشتن  مسؤول 

  . رد ي گ ي قرار م   ي شبهات مورد بررس   ن ي تحمل مخالفان دانسته كه ا 

اكنون  ه ي ح ر در مورد برخورد    تـ انـ ه ي كر   و   مـ انـ ا  ص (   امبر ي ـپ   مـ ات ي ق تح   ان ي ـهود ي )  بـ ام   ي قـ انجـ

  : شود ي از آنها اشاره م   ي برخ شده است كه به 

ــعادت   ان»؛احمد ي هود ي   ي نابردبار   و )  ص (   اعظم   امبر ي پ  ي «مدارا   مقاله  )١   ن يا  در .  س

 تا و  نمود  مدارا   و   ملاطفت  ار ي بس ـ  هود ي   با ) ص (  امبر ي پ   كه  اسـت  شـده  ان ي ب   مقاله 

 ــ  داشــت،  امكان   كه  آنجا   و كند   ي ســت ي همز   ي آشــت   و   صــلح  در  آنان   با   د ي كوش

  هي عل   هود ي   توطئه  و   ي دشـمن  اما   ننمود؛   اسـلام  ن ي د  رش ي پذ  به  وادار  را  آنان  هرگز 

  ٢.  داشت  وا   واكنش  به   را   حضرت   آن   ر ي ناگز  و  نداشت   ي تمام ) ص (  امبر ي پ 

 صـدر  حوادث  در  هود ي  ي پا  رد ) ( ص (  امبر ي پ  با   مقابله   ي برا   هود ي   ات ي «عمل   مقاله  )٢

لام  ده  ان ي ب   ق ي تحق  ن ي ا  در .  زاده ي عل   ي دهاد ي س ـ  »؛ ) اسـ ت  شـ  با  مقابله   ي برا   هود ي  اسـ

  نفوذ  و ) ص (  اكرم  امبر ي پ   ترور   با   ت ي نها  در   و  بود  نشـسـته   ن ي كم  در ) ص (  امبر ي پ 

ــازمان  در  ــت  او،   ي حكومت   س ــرت   ي ن ي جانشـ ـ  توانس ــت  به  را   حض  و  گرفته  دس

 . بزند   كنار  را )  ع (   ي عل   حضرت 

الـه  )٣ ــونـت   مقـ ــلام«؛   راهكـار   ن ي آخر   «خشـ  ــ  محمـد   اسـ   ن يا   در .  ي مهورز   ن ي حسـ

 را) ص (   امبر ي پ  كه  اند كرده   تلاش   اسـلام   دشـمنان   كه   اسـت  شـده  ان ي ب   پژوهش 

ــى  ــخصـ ــت ي ترور   شـ ) ص (   امبر ي ـپ   كـه   را   افرادى   كـه   ي حـال  در   كننـد،   معرفى   سـ

 مسلمانان  و  اسلام   ضد   بر  كه   اند بوده  كسانى  است   كرده   صادر   را  قتلشان   دستور 
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  جامعه  از  ش ي آســـا  ســـلب   موجب   و   اســـلام  شـــرفت ي پ   مانع   اند كرده مى   توطئه 

  . شدند مى   اسلامى 

  قي ق حت  ن ي ا  در   كه  اسـت   ن ي ا كه تا كنون انجام شـده در   يي ها با پژوهش   ق ي ق ح ت  ن ي ا  ز ي تما 

بهات  اعران   ي متمركز بر شـ تور ترور شـ   كه اسـت، ) ص (  امبر ي توسـط پ   هود ي اسـت كه در مورد دسـ

  . است  شده  داده  پاسخ   هود ي  شاعر   ٤  مورد  در  ترور   شبهه  به 

  (ص) امبريدستور پشبهه در مورد كشته شدن ابو عفك به . ١
ــومت  ئ آمده اســـت: پس از جنگ بدر، محمد جر  هود ي ره المعارف  ي در دا  ت كرد خصـ

ــان دهد.   ان ي هود ي خود را با   ــاعران   ي ك ي آشـــكارا نشـ   امبري پ   ه ي به نام ابوعفك كه عل   هود ي از شـ

ــروده  را   ي ات ي (ص) اب  ــدن پ  بود،  س  لي تما   ابراز   محمد  و   د ي (ص) گرد  امبر ي باعث آزرده خاطر ش

  امبري پ  اران ي از   ي ك ي باعث شــد كه   ن ي لذا هم  شــد؛   خلاص   ابوعفك  شــر  از   د ي با   كه  بود  كرده 

 ). (Jewish Encyclopedia,1925,v8:644-647 د ي (ص) اقدام به كشتن ابوعفك نما 

  و نقد يبررس
) را ص (   امبر ي ـمنـافق بود كـه پ   ي عمرو بن عوف» و مرد ي «بن   فـه ي از طـا   ي هود ي «ابوعفـك»    

  يدشـمن  به  را   مردم   آمد   نه ي ) به مد ص (  امبر ي پ   ي )، وقت ١٩٤:  ٤، ج ١٩٠٣  ، ي (مقدس ـ  كرد ي هجو م 

؛  ١٩٤:  ٤، ج ١٩٠٣، ي (مقدس ــ ســرود ي م  شــعر   حضــرت   آن   ه ي عل   و   خت ي انگ ي آن حضــرت بر م 

حسـادت   ي مسـلمانان در جنگ بدر، ابوعفك از رو  ي روز ي پس از پ   .) ٢١: ٢، ج  ١٤١٨  ، ي زهر 

  چي كردم، ه   ي زندگ  ي اد ي مضـمون شـرود: «مدت ز  ن ي را با ا   ي ات ي اب  گران ي د   ك ي و به منظور تحر 

وار   دم، ي ند   ي خواه  اد ي فر  ي از قوم خود، برا   تر ادرس ي را خردمندتر و فر   ي خانه و گروه  كه    ي سـ

راغ ا  را متفرق و پراكنده سـاخت، اگر قرار بود به  شـان ي آمد، به اسـم حلال و حرام ا   شـان ي به سـ

: ١، ج  ١٣٨٣  هشــام، ابن (  د ي كرد ي م  ي رو ي را پ   ١ع» حق بود «تبّ د ي برس ــ  ي و نصــرت واقع   ي پادشــاه 

بدتر   ش، ي ) خو شـــان ي به رحال (اقوام و خو   ي قوم   چ ي : «ه گفت ي م  امبر ي ). ابوعفك در مورد پ ١٩

 
مدینه) به این شهر (  ثربی«تبع» لقب پادشاهان یمن بود که یکی از آنها به نام «تبان اسعد» به قصد نابودی  .  ١

 . لشکر کشید
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ــت. مرد   ه ي ـ) هـد ي (مك   ي مرد حرم   ن ي از ا  ــان ي كـه خو   ي نـداده اسـ او را   اكـانش ي ـو فرزنـدان ن   شـ

  ). ١٩٤:  ٤، ج ١٩٠٣  ، ي اند (مقدس رانده 

بسـته    مان ي پ  هود ي ) با ص (  امبر ي كه پ  شـد ي سـروده م  ي ابوعفك در حال  ز ي آم  ك ي اشـعار تحر 

ــوند (عامل   گر ي كد ي ) متعرض هود ي از دو گروه (مســلمانان و    ك ي   چ ي بود كه ه   ،ش   ١٣٨٥  ، ي نش

لذا  رد، ي كار بم  ن ي خودش بر سر ا   ا ي نذر كرد كه او را به قتل رسانده   ر» ي ). «سالم بن عم ٣٦:  ٦ج  

). مشـخص اسـت كه كشـتن ابو عفك  ١٧٤:  ١ق، ج   ١٤٠٩  ، ي (واقد   د ي رفت و او را به قتل رسـان 

ــخص  ز ي ن   و   هود ي   ه ي ناح  از  مان ي بعد از نقض عهد و پ  ــت؛   گرفته   انجام   ابوعفك   ش  همان را ي ز   اس

 گري كد ي  به   نسـبت   ي تعرّض ـ  گونه   چ ي ه  كه  بودند   بسـته  مان ي پ   هود ي   و  مسـلمانان  شـد،   گفته  كه   گونه 

  . باشند   نداشته 

  (ص) امبريقتل عصماء بنت مروان به دستور پ. ٢
ــاعر    هود ي ره المعـارف  ي در دا  ــمـاء بنـت مروان پس از قتـل شـ ــت عصـ   يهودي آمـده اسـ

  مي تنظ  ارانش ي توسـط محمد (ص) و    ي هود ي شـاعر   ن ي قتل ا   ت ي را در محكوم   ي ابوعفك، اشـعار 

  لهي تنها شـخص قب   ر ي ، عم خواسـت كه عصـماء را مجازات كند  ر ي كرد. سـپس محمد (ص) از عم 

لمان شـده بود، عم   ،كه خواب بود   ي به سـراغ عصـماء رفت و او را در حال  ر ي عصـماء بود كه مسـ

  ن ياند با ا دانسـته   ي هود ي قتل، عصـماء را   ه ي توج  ي مسـلمان برا   ان ي گرا از سـنت   ي ترور كرد، برخ 

 ). Jewish encyclopedia,1925,v2: 215باشد(   ي هود ي مشكوك است كه او    ار ي حال بس 

  و نقد يبررس
(ص) صـورت   امبر ي شـده اسـت كه قتل عصـماء به دسـتور پ  ان ي كه اشـاره شـد، ب   ي ا در مقاله 

 قي طر   ن ي كرده اسـت، از ا   جاد ي ا   ك ي بودن عصـماء هم تشـك   ي هود ي در   ي گرفته اسـت و به نوع 

،  داشــتي ســر راه بر م  (ص) مخالفان خود را از   امبر ي خواســته اســت به خواننده القاء كند كه پ 

لمانان و همك   ي حت  د به آنان رحم نم   ش ي اگر مسـ ان هم باشـ قتل به  ن ي ا   كه ي ، درحال كرد ي خودشـ

  . است   ي هود ي   عصماء  ن ي (ص) نبوده است، علاوه بر ا  امبر ي دستور پ 

ر «    ١٤١٣  ، ي عقوب ي خطمه بود (   ي له بن ي قب  از   » ي خطم   د ي ز  بن   د ي ز ي عصـماء دختر «مروان» همسـ

شــاعر و زبان آور بود كه در هجو اســلام و مســلمانان   ي هود ي  ي زن   ي و   ). ١٨٥:  ١ج    ؛ ٤٣:  ٢ق، ج  
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هجوگونه    ي و اشـعار   داد ي و دشـنام م   رسـاند ي ) و أنصـار را آزار م ص . رسـول خدا ( گفت ي شـعر م 

.) و دشـــمنان  ٤٠:  ٤، ج  ١٤٠٩  ، ي جزر   ر ي اث ابن   ؛ ٢٦٤:  ٥، ج  ١٤١٥  ، ي (عســـقلان  ســـرود   امبر ي پ   ه ي عل 

لم  د مسـ عار خود بر ضـ ) و آنان  ٢٧:  ٢، ج  ١٤١٨  ، ي (زهر   كرد ي م   ك ي تحر   ن ي رسـول خدا را در اشـ

 ، ي ز ي مقر   ؛ ١٢١٨:  ٣، ج  ١٤١٢) را به قتل برسـانند (ابن عبد آلبر، ص (   امبر ي كه پ  كرد ي م   ق ي را تشـو 

ماع، ج   ، ي احمد بن عل  عارش    ي ك ي ). در  ١٢٠، ص  ١الامتاع و الاسـ د ي نو ي م از اشـ   مرد   چ ي ه   ا ي : «آ سـ

ــر  ــت ي ن   ي ف ي شـ .» (ابن ببرد   ن ي ب  از  را  او  بـه   دواران ي ـام  د ي ـام   و   كنـد   ي نـاگهـان  حملـه )  امبر ي ـ(پ  او  بـه  كـه   سـ

از   ي رو ي پ   خاطر   به  را  خزرج   و   اوس   ل ي .) عصـــماء در اشـــعار خود، قبا ٦٣٧:  ٢، ج  ١٣٨٣هشـــام،  

ــل ي پ  ــو   امبر ي پ  ن يي و آنان را به خروج از آ  كرد ي وآله نكوهش م   ه ي االله عل   ي امبرصـ و   نمود ي م   ق ي تشـ

ــمـا ب گفـت ي م  ــمـا ن   د ي ـكن ي را اطـاعـت م   ي ا گـانـه ي : «شـ ــت» ي كـه از شـ   ؛ ٣٧٣:  ١، ج تـا ي ب ،  ي . (لاذر سـ

 ــ٢١:  ٢، ج  ١٤١٨  ، ي زهر  او از   ). ١٢٠:  ١ق، ج    ١٤٠٩  ، ي ز ي مقر   ؛ ١٩٤:  ٤، ج  ١٩٠٣  ، ي ، مقـدسـ

فرصــت مناســب آن حضــرت را ترور   ك ي تا در    خواســت ي وآله م   ه ي االله عل   ي امبرصــل ي دشــمنان پ 

  ). ٢٨٥  -   ٢٨٦:  ٤، ج  ١٣٨٣ابن هشام،   ؛ ١٧٢:  ١، ج  ١٤٠٩ ، ي (واقد  كنند 

لمان   تنها  كه   » ي خطم  ي عد  بن  ر ي «عم  ن  ي له بن ي قب  از   مسـ   ن يا   د ي خطمه بود. پس از آن كه شـ

ول   امبر ي زن موجب آزردن پ  ت و بامداد نزد رسـ بانه بر آن زن تاخت و او را كشـ ت، شـ ده اسـ شـ

رسـول خدا من «عصماء» را كشتم. رسول خدا (ص) گفت: خدا و   ي (ص) خدا آمد و گفت: ا 

) ص رســول خدا (  د؟ ي نخواهد رس ــ ي ان ي كار ز  ن ي گفت: مرا از ا   ر ي . عم ي كرد  ي ار ي رســولش را 

ن   رسـول  از  بار  اول  كه  د ش ـ  ي مثل   سـخن   ن ي » و ا ان          گفت: «  :  يعن ي  شـد،   ده ي خدا شـ

اخ  هم  با   بز  دو  باره  ن ي ا  «در  اخ  به   شـ د   نخواهند  شـ بب    ي كه اتفاق  ن ي از ا   ه ي (كنا  شـ اده، سـ ت سـ اسـ

  «عصـماء»  شـدن   كشـته  از   كه   خطمه»  ي «بن   نزد   ر ي نخواهد شـد). عم   ي بروز اختلاف و خونخواه 

ــفته   ســـخت  ــت  بودند،   برآشـ ــغول دفن او بودند و    ي حال  در   بازگشـ ــماء مشـ كه فرزندان عصـ

در  سد ي نو ي ). ابن سعد م ٦٧ق:   ١٤١٧  ، ي نشـدند (طبرس  ي ر بن عد ي كدام از آنها متعرض عم چ ي ه 

  ١٣٨٥  ، ي اسـلام در آمدند (عامل  ن ي خطمه» به د  ي از «بن   ي روز كشـته شـدن دختر «مروان» مردان 

كه    ي خاطر اقدامات ه ن زن ب ي كشــته شــدن ا ن  ي بنابرا  ؛ ) ٢٧:  ٢ق، ج    ١٤١٨  ، ي زهر   ؛ ٣١٣:  ٤ش، ج 

  است، محكوم به مرگ شده بود.  داده ي ن انجام م ي بر ضد اسلام و مسلم 
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توسـط    قيالحق  يشـبهه در مورد دسـتور قتل ابو رافع، سـلام بن اب.  ٣

  (ص) امبريپ
شــده  ان ي (ص) ب  امبر ي توســط پ   هود ي كه در مورد دســتور قتل شــاعران   ي از جمله شــبهات 

اوس اسـت كه    له ي و دوسـتان قب  مانان ي از هم پ   ق ي الحق   ي تل ابورافع سـلام بن اب اسـت، در مورد ق 

و    شـود ي سـال چهارم هجرت به دسـتور محمد (ص) كشـته م   الحجه ي ذ   ازدهم ي گفته شـده در 

ــرف (از بزرگان و ثروتمندان  بوده كه حرف  ن ي ا  ز ي گناه او ن  و از   هود ي ها و نظرات كعب بن اش

  ). ٨٣:  ١٦، ش ١٣٨٧، ي مهور كرده است (   د يي مخالفان محمد (ص)) را تأ 

  و نقد يبررس
ــبهه   ن ي در ا  ــده  ان ي ب   ش ــت  ش ــخنان   آنكه  ل ي دل  به   تنها   ابورافع  كه   اس ــرف، بن  كعب   س   اش

ــخـت پ  ــرسـ ــمن سـ ــتور پ   ، كرده بود   د يي ـ(ص) را تـأ   امبر ي ـدشـ  ــ  امبر ي ـبـه دسـ   د،ي ـ(ص) بـه قتـل رسـ

  . است   نادرست   يي ادعا  ن ي ا   ي خ ي كه بر اساس منابع تار ي حال در 

  ليبود كه در نبرد احزاب، قبا   بر ي خ  ان ي هود ي تاجر و از ثروتمندان و رهبران    ي ابورافع مرد 

ــام،    امبر ي ـپ   ه ي ـمختلف عرب را عل   ي هـا و گروه  ) و  ٢٨٦:  ٣، ج  ١٣٨٣(ص) متحـد كرد (ابن هشـ

،  ي(حلب  كرد ي (ص) كمك م  امبر ي پ   ه ي عل   ي ار ي مشـركان را با اموال بس ـ  ل ي قبا  گر ي غطفان و د   له ي قب 

ــلمـانـان وارد   ه ي ـخود در نبرد احزاب بـا تمـام وجود عل   ي هـا ). ابورافع بـا اقـدام ١٦١: ٣، ج تـا ي ب  مسـ

نابود   ي اسـلام را به كل   مانانش، ي هم پ  ر ي او و سـا   خداوند نبود،   ي جنگ شـده بود و اگر امدادها 

  كرده بودند. 

جنگ با مسـلمانان و از  ي خودر ا برا  ل ي قبا  گر ي غطفان و د   له ي از قب  ي اد ي ابورافع و تعداد ز 

ــلمـانـان از ا   امبر ي ـبردن پ   ن ي ب  ــدنـد   ن ي (ص) آمـاده كرده بودنـد، مسـ  رو،  ن ي ا   از   ؛ كـار او بـا خبر شـ

ــم  ــلمـانـان   م ي تصـ عبـداالله بن   كردنـد،   كـار   ن ي كـه اقـدام بـه ا   ي بـه قتـل ابورافع گرفتنـد، از جملـه مسـ

شده است. مسلمانان شبانه به خانه ابورافع رفتند   ي هم به نام او نامگذار  ه ي سر   ن ي بود كه ا   ك ي عت 

  امبري اسـت كه پ  ن ي ا   ه ي سـر   ن ي ). از نكات مهم ا ٣٩٢- ٣٩١:  ١ ج  ، ق   ١٤١٨،  ي زهر و او را كشـتند ( 

 رو،  ن ي از ا  ؛ فرمود   ي گروه، آنان را از كشـتن كودكان و زنان نه   ن ي (ص) هنگام حركت ا  اكرم 

كشــتن او بالا   ي را برا   رش ي از مســلمانان شــمش ــ ي ك ي ،  زند ي م  اد ي كه همســر ابو رافع فر   ي هنگام 

تن او صـرف نظر م   افتد ي (ص) م  امبر ي سـفارش پ  اد ي به  ي به زود  ي ول  برد ي م  (ابن    كند ي و از كشـ
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ته ٢٨٧:  ٣ش، ج   ١٣٨٣هشـام،  اس نوشـ تور   م، ي كه از آن نام برد   ي ا ). اگر بر اسـ لمانان به دسـ مسـ

ت   له، ي (ص) در انجام هر ح  امبر ي پ  وم و عادات و قوان  ر ي و ز   ي ناراسـ تن رسـ آزاد بودند،   ن ي پا گذاشـ

  .بود  ز ي در آن هنگام، كشتن همسر ابو رافع جا 

ه منظور جلوگ  ــول اكرم (ص) بـ ه مـد   ي از وقوع جنـگ خـانگ   ي ر ي رسـ  نـهي از بـدو ورود بـ

هود  ي   ي ها ي مختلف نمود و در مقابل مخالفت و دشـــمن   ل ي با قبا   يي ها نامه  مان ي اقدام به بســـتن پ 

 ــ  ــ آنان  ي ناروا   ي برخوردها   از   و  بود  صــبور   ار ي بس  ــ  چشــم  ار ي بس  مســلمانان  نكه ي ا  تا   كرد،  ي پوش

كلات و گرفتار ي افتند كه قوم ي در  تفاده كرده،   ي ها ي هود به زعم خود از مشـ وء اسـ لمانان سـ مسـ

ــدّ پ ي دات خو ي ـروز بـه روز بر تهـد  ــورت خطر نـد ي افزا ي امبر (ص) م ي ـش بر ضـ . چنـان كـه بـه صـ

توز    نه ي گر و ك ن دشـمن توطئه ي اند. خصـوصـاً كه ا ت اسـلام در آمده ي د موجود ي تهد  ي برا   ي واقع 

و    دانسـت ي و همه نقاط ضـعف و قوّت مسـلمانان را م  كرد ي م   ي زندگ   ي در قلب جامعه اسـلام 

ازد. از ا ي خو  يي منتظر فرصـت بود تا ضـربه نها  رورت داشـت كه به جاي ش را وارد سـ   ين رو ضـ

  يت و عدالت سـاماندهي ن دشـمن را بر اسـاس درا ي وه تعامل با ا ي مدارا، گذشـت و تسـامح، ش ـ

  يهامان ي بپردازند، همه پ   ي ان آزادانه به فسـاد و تباه ي هود ي كرد. به مصـلحت مسـلمانان نبود كه  

ــربه وارد كنند. با  ــلمـانان ضـ د به هر ي خود را نقض كننـد و هر جا و هرگونه كه بخواهنـد به مسـ

ش از ي ه حكمت و عدالت پاسـخ داد و پ ي بر ضـدّ اسـلام به صـورت كوبنده و بر پا   ي گونه تجاوز 

از   ي رو برخ   ن ي از ا   ؛ هود رفت ي   ي ها به مقابله توطئه   د ي نداشـته باشـد، با   ي سـود   ي مان ي آن كه پش ـ

كه در   يي انجام دادند، از جمله كشــتن شــعرا   ان ي هود ي   ه ي عل   ي ا انه ي جو   ي مســلمانان اقدامات تلاف 

كار   ن ي ا   ت ي پرداختند، اهم ي ش به هجو اســلام و مســلمانان و رســول خدا (ص) م ي شــعر خو 

ــلمانان وقت  ــود كه ما تأث ي بهتر درك م   ي مس ــعر را در عرب جاهل ي ش  ــ  ي ر ش ــناس ر  ي ن تأث ي م. ا ي بش

  يان عرب جاهلي . شعر گفتن در م افت ي ي اندازه گسترده بوده و بلا فاصله در همه جا انتشار م ي ب 

ش و عشـرت،  ي ها در مجالس ع ار گرم بوده اسـت؛ آن ي بس ـ  ي پر رونق و بازار شـعر و شـاعر  ي امر 

ــرودن مرث ي اد ي در م  ــل و  ي ك به انتقام  ي ه و تحر ي ن جنگ و جدال، در مواقع س ــان دادن فض ا نش

حكمت    ي ان عرب به جا ي شــعر در م  د ي گو ي م   ي عقوب ي .  پرداختند ي خود به شــعر گفتن م  ي برتر 

شـاعر  ك ي اسـت كه   ل ي دل   ن ي ). به هم ٢٦٢ق، ج:   ١٤١٣  ، ي عقوب ي دانش آنها بود (  ي آنها و افزون 
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جنگ    ك ي از بروز   ا ي روشن كند و    له ي دو قب   ن ي را ب   ي ا نه ي آتش ك   توانست ي شعر خوب م   ك ي با  

  كند.   ي ر ي آنها جلوگ   ن ي خانمان سوز در ب 

  (ص) امبريشبهه در مورد دستور قتل كعب بن اشرف توسط پ. ٤
  شـرورانه  ي كارها  از   ي ار ي بس ـ  مسـلمان،   سـندگان ي نو   كه  اسـت   آمده   هود ي در دائره المعارف 

  روابط  داشـتن  به  كعب .  اسـت   ز ي برانگ  سـؤال  آن  صـحت   كه   دهند ي م   نسـبت   خود  ي اصـل   دشـمن  به 

.  دي اما كعب نترس ـ شـد؛  نازل   او   ه ي عل   ي ات ي آ  آن  از  پس   و   شـد   متهم   مسـلمانان  همسـران  با  سـت ي ناشـا 

 ــ  ارانش ي محمد از   ــ چه  د ي پرس ــر  از  را  من   ي كس ــر   ش ــرف   پس  از  ي ك ي  كرد؟   خواهد   خلاص  اش

اما اجازه گفتن دروغ را خواســـت كه به  كرد؛   ي آمادگ  اعلام  مســـلمه  بن  محمد  نام  به   ارانش ي 

 ). Jewish encyclopedia, 1925,v7: 400(  شد   رفته ي پذ   ي راحت 

  و نقد يبررس
د   امبر ي ـپ  ه مـ د از هجرت بـ ه، ي اكرم (ص) بعـ ه   نـ ا توطئـ ا بـ در   ان ي ـهود ي از طرف    ي مختلف   ي هـ

و    ي مواجه شــد با گذشــت زمان و اوج گرفتن دشــمن  كردند، ي م   ي زندگ  نه ي داخل و خارج مد 

ت ي ـخ  ان برخورد كرد. كعـب    امبر ي ـپ   ان، ي ـهود ي   انـ ا آنـ د   ي هود ي بـ ان    ي ثروتمنـ ــمنـ ه از دشـ بود كـ

  يبن  ان ي هود ي از  ز ي بود و مادرش ن  ي ط   له ي از قب  ي . كعب، مرد آمد ي سرسخت مسلمانان به شمار م 

 ــ )، در زمـان  ٤٣، ص  ٢لـدون، ج  ابن خ   خ ي (ابن خلـدون، عبـد الرحمن بن محمـد، تـار   ربود ي نضـ

ــو   و   نـه ي مـد   بزرگـان   از   كعـب   نـه، ي مـد   بـه   امبر ي ـهجرت پ   ــ  ي بن   لـه ي قب   از   ي عضـ   ري (ابن كث   بود   ر ي نضـ

  و  مسـلمانان  به   نسـبت   ي ار ي بس ـ  ي ها ي دشـمن   و   ها انت ي او خ  ). ٦ ص ،  ٤ ج   ة، ي النها  و   ة ي ، البدا ي دمشـق 

  : مانند   داشت  امبر ي پ 

تن با مشـركان مكه عل  مان ي . پ ١ لمانان: «وقت   ه ي بسـ ته   ش ي از قر   ي در جنگ بدر، گروه  ي مسـ كشـ

 نه ي مد   به   را   رواحه   بن   عبداالله   و   حارثه   بن   د ي (ص) ز   امبر ي پ   دند، ي رسـ ـ  ي روز ي شــدند و مســلمانان به پ 

بر شــما! راســت    ي گفت: وا   د، ي را شــن  ن ي ا   ي را به مردم دهند. كعب وقت   ي روز ي پ   آن   مژده   تا   فرســتاد 

راف   نان ي ا   د؟ يي گو ي م  اهان   و   عرب  اشـ ته   را   نان ي ا   محمّد   اگر .  اند بوده   مردم   پادشـ د،   كشـ   ن ي زم   ر ي ز  باشـ

) تـا  ٤٣١:  ٢م، ج    ٢٠١١پس از جنـگ بدر به مكـه رفت (ابن خلـدون،   ي اســـت. و   ن ي زم  ي رو   از  بهتر 

بجوش آورد! و آنان    شـان ي را در دلها   ها نه ي اسـلام بشـوراند و ك  امبر ي مشـركان را با اشـعار خود بر ضـد پ 
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 ي ). در برخ ١٥٨:  ٣ق، ج    ١٤١٢  ، ي (ابن جوز   نمود ي م   ب ي ترغ   اســلام   امبر ي پ   ه ي را بر ســرودن شــعر عل 

ــت كه و  ــجده كرد تا آنها باوركنند آ   ي ها در برابر بت   ي منابع آمده اس ــركان س ــان يي مش برتر از    نش

حمله كنند آنها را   نه ي به مد بشـتابند. او به مشـركان وعده داد كه اگر    امبر ي اسـلام اسـت تا به جنگ پ 

 ). ٧٦:  ١٣٢٢  ه، ي م ي (ابن ت   م ي ) با شما هست ان ي هود ي كند و بدانها گفت ما (  ي ار ي 

 ــ  كرد   ســـرزنش   را   عمل  ن ي ا   ي ا ه ي خداوند در آ    ، ي وط ســـي   ؛ ٩٣  –   ٩٢:  ٣، ج  ١٣٩٥  ، ي (طبرسـ

 ): « ١٧١:  ٢ق، ج    ١٤٠٤
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اندك از [دانش] كتاب    ي ا كه بهره   ي كسـان   به   ا ي )؛ آ ٥١(نسـاء/  » ً

 مان ي ا   ي گر ان ي خدا و هر طغ  ر ي غ   ي كه به هر معبود   ي ســـت ي ] به آنان داده شـــده ننگر ل ي [تورات و انج 

]  امبر ي [به قرآن و پ  مان ي كه ا   ي : آنان از كسان ند ي گو ي اند، م كه كافر شده   ي ! و درباره كسان آورند؟ ي م 

  به   امبر ي اند: «مردم را بر ضــد پ درباره كعب نوشــته  ي . ابن اســحاق و طبر ترند افته ي   ت ي اند، هدا آورده 

  ). ٥١:  ٢ش، ج    ١٣٨٣(ابن هشام،    سرود ي شعرها م كرد و  ي م   ق ي تشو  جنگ 

نقل شـده اسـت كعب در   خ ي اكرم (ص): در تار   امبر ي . شـعر او در تمسـخر و اهانت به پ ٢

جا كه شـخص شـاعر و  و از آن   سـرود ي ) م ص اسـلام (   امبر ي پ   ه ي را عل   ي از مواقع اشـعار   ي ار ي بس ـ

ــترش و نفوذ ١٥٨: ٣ق، ج    ١٤١٢  ي بود (ابن جوز   ي ح ي فصـ ـ ــعر او ن )؛ لذا گس ــتر ي ب  ز ي ش بوده   ش

تر از نقش  پر رنگ  ار ي است كه نقش شعر در آن زمان بس   ي نكته ضرور   ن ي است. البته توجه به ا 

ــا  ي امروز  ــت. شـ ــعر در م  د ي ـآن اسـ ــنعـت و هنر    ي عرب جاهل  ان ي ـنقش شـ را بتوان به ماننـد صـ

  هي عل   ي مانند كعب، شـعر   ي ح ي امروز دانسـت. اگر در آن روز شـخص قدرتمند و فص ـ  ي سـاز لم ي ف 

  يلمي به دروغ و با اسـتنادات باطل، ف   ي اسـت كه امروزه كس ـ  ن ي مانند ا  ، ) سـرود ص اسـلام (  امبر ي پ 

  يحت  و   گفتارها  از   شـتر ي ب  ار ي بس ـ شـعر  ن ي ا   نفوذ   و   وع ي ش ـ  عتاًي حضـرت سـاخته باشـد و طب  آن   ه ي را عل 

  .است  بوده  ي د عا   افراد   ي شعرها 

  دادي م  آزار  و  ت ي اذ  ار ي بس ـ ز ي ن  را  مسـلمانان   كعب،   : مسـلمانان  تمسـخر   و   تهمت   ت، ي . اذ ٣

) در مورد او گفته شــده اســت كه اســم زنان مســلمان را ٣٢٧:  ٣ق، ج    ١٤٠٩  ، ي جزر  ر ي (ابن اث 

ــخر م  آورد ي م  ــلمانان   ه ي ) و عل ٥٥٠:  ١ق، ج   ١٤٢٠  ، ي (بغو  گرفت ي و آنان را به تمس ــعر مس   ش

«كعب بن اشـرف پس از آنكه   سـد ي نو ي ). ابن اسـحاق م ٢٨٤:  ١ ج  ، ق   ١٤١٧  ، ي (بلاذر  سـرود ي م 
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كار مردم   ن ي ! و با ا ســرود ي اشــعار عاشــقانه م   ن ي بازگشــت، درباره زنان مســلم  نه ي از مكه به مد 

  ). ٥٤:  ٢ش، ج    ١٣٨٣(ابن هشام،    داد ي مسلمان را آزار م 

ــدن كعب ن  ــته ش ــوند ي م  ان ي ب  ل ي ذ  در  كه   دارد  وجود   ي اختلافات  ز ي در مورد كش  هي نظر :  ش

 به را   داسـتان  ن ي ا   ي ع ي ش ـ منبع   چ ي ه   كه   دارد  وجود   كعب  قتل   رامون ي پ   سـنت  اهل  ان ي م  در   ي ج ي را 

تقل  صـورت  ت   نكرده  نقل   مسـ تناد  با   ي ع ي ش ـ  ي ها كتاب  از  ي معدود  در   تنها   و  اسـ   اهل منابع  به   اسـ

نت  و    ت ي بعد از اذ  ) ١٢ –   ١٠:  ٢٠ق، ج    ١٤٠٣  ، ي (ر.ك: مجلس ـ اند كرده  ذكر   گونه ن ي ا  را آن   سـ

رف را كوتاه م  ي (ص) فرمود: «چه كس ـ امبر ي كعب، پ   ي آزارها  رّ فرزند اشـ  بن  محمد   كند؟» ي شَـ

فرمود: «انجام بده»   امبر ي . پ كشـم ي و او را م   كنم ي كار را م   ن ي خدا! من ا  امبر ي پ  ي ا :  گفت  مسـلمه 

كعب بود و عباد بن بشـر و حارث بن   ي محمد بن مسـلمه، ابو نائله كه برادر رضـاع   ت ي ... در نها 

رف تصـم  تن كعب بن اشـ درآورند  ي را از پا  ي گرفتند كه و   م ي اوس و ابو عبس بن جبر بر كشـ

  ،يزهر   ؛ ١٤٤ –   ١٤٣:  ٢ق ج    ١٤٠٩  ر، ي به دســـت محمد بن مســـلمه شـــد (ابن اث  ت ي كه در نها 

  ). ٤٩١ –   ٤٩٠:  ٢، ج ١٣٧٨  ، طبري   ؛ ٢٥ –   ٢٤:  ٢ق، ج    ١٤١٨

ــم   . ٣ ــتن كعب را در زمان درگ  ي ع ي منابع شـ ـ (ص):  امبر ي پ  قتل   بر   م ي تص   امبر ي پ   ي ر ي عموماً كش

ته  ر ي نض ـ ي بن   له ي (ص) با قب   منابع  ي برخ   دارد،  وجود   نظر   اختلاف   ز ي ن  منابع  ن ي ا  ان ي م   در   البته  كه   اند دانسـ

 خ ي كشـته شـد (ش ـ  ز ي شـدند، كعب ن  روز ي پ  ر ي نض ـ ي بن   له ي كه مسـلمانان بر قب  ي در شـب   اند كرده   اشـاره   ي ع ي ش ـ

وارد جنگ  ر ي نض ــ ي با بن   امبر ي پ   كه ن ي ها آمده كه علت ا ) البته در نقل ٩٣  –   ٩٢:  ١ق، ج    ١٤١٦  د، ي مف 

ــد ن   ــ ز ي شـ در آن    اش لـه ي را روشـــن كرد كـه خود و قب   ي بـه جهـت كعـب بوده و در واقع كعـب آتشـ

  امبر ي او ابتدا به پ   رند، ي قرض بگ   ي سـوختند: «حضـرت رسـول (ص) نزد كعب بن اشـرف رفت تا از و 

حضـرت با اصـحاب خود نشـسـتند، كعب به بهانه    كه ن ي كرد، پس از ا   ل ي تجل   ي احترام نمود و از و 

هنگام،    ن ي ناب را به قتل برساند. در ا ج در نظر داشت آن   ي شد، ول  رون ي فراهم كردن غذا از مجلس ب 

ــاخت،   مطلع   او  ت يّ(ص) را از ن   امبر ي فرود آمد و پ   ل ي جبرئ  ــرت   س ــول  حض  رون ي ب  كعب  خانه   از   رس

ــا  ي برا   كه  كرد  وانمود   ن ي چن   و  رفت  ــت ي چون م   امبر ي پ   رود، ي م   ي حاجت  ي قض كعب   ان ي اطراف   دانس

كعب   له ي خانه و قب  را ي گرفت. (ز  ش ي را در پ   نه ي راه مد   يي اصــحاب او را نخواهند كشــت؛ لذا به تنها 

ــحـاب كعـب كـه    ي ك ي   كردنـد ي مراجعـت م   نـه ي بـه مـد   امبر ي ـكـه پ   ي بود) هنگـام   نـه ي در خـارج مـد  از اصـ

  امبر ي ـرا بـه كعـب اطلاع داد و پ   ان ي ـو جر   د ي ـدر راه، رســـول خـدا را د   آمـد ي او م   ي ار ي ـكمـك و   ي برا 
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ساخت    ر يّجنگ مخ   ا ي كوچ كردن از آنجا و    ان ي فرستاد و آنان را م  ر ي نض   ي محمد بن مسلمه را نزد بن 

  آمده   گر ي منابع د  ي اما در برخ   ؛ ) ٣٣٣  –   ٣٣٢:  ٥، ج  ١٣٣٤  ، ي ؛ بحران ١٨٨:  ١ق، ج    ١٤١٧  ، ي (طبرسـ ــ

 رانده  رون ي ب  جا ن آ   از   و   شـده   مصـادره   آنان   اموال   تنها  بلكه  نشـدند،   كشـته   او   له ي قب  افراد   و  كعب : اسـت 

ان  ض ي ؛ ف ٣٥٩:  ٢، ج  ١٣٦٣ ، ي (قم   اسـت   شـده   خارج  جا آن   از  آنها   با   عتاًي طب   ز ي ن  كعب   و   شـدند    ، ي كاشـ

  ). ١٥٤:  ٥ق، ج    ١٤١٦

 ــ  ي بن   ظـه، ي قر   ي بن   ل ي ـقبـا   ان ي ـهود ي در عهـدنـامـه    ن ي علاوه بر ا    امبري ـكـه بـا پ   نقـاع ي ق   ي و بن   ر ي نضـ

مسـلحانه اقدام كنند خونشـان هدر اسـت و    ا ي خصـمانه    ن ي آمده بود كه اگر آنان بر ضـد مسـلم 

 «عهد ا ي  نه ي مد   ي اسـاس ـ قانون  در   ن ي )؛ همچن ٦٩ق:   ١٤١٧  ، ي (طبرس ـ شـود ي اموالشـان مصـادره م 

  حكم  ن ي ا  در   اند، ش ي خو   ش ي ك   بر  مســـلمانان   و   خود   ش ي ك   بر   هود ي شـــده بود كه «  د ي » ق موادعه 

ان   و   هود ي  مانان ي پ   هم  تم كند و گناه (خ   ي ، مگر كس ـبرابرند   خودشـ   ن ي) ورزد كه در ا انت ي كه سـ

 ــ ) جابر بن ٥٠١:  ١، ج ١٣٨٣(ابن هشــام،   جز خود را به هلاكت نخواهد افكند   ي صــورت كس

را بر    ي بســته بود كه نه كس ــ مان ي پ   امبر ي : «با پ د ي درباره كعب ابن اشــرف گو  ز ي ن   ي عبداالله انصــار 

ــد پ  مان ي پ  آن   ن ي بنابرا   ؛ ) ٧٦:  ١٣٢٢  ه، ي م ي (ابن ت   د ي ـآ  امبر ي ـدهد و نه خود به جنـگ پ   ي ار ي ـ امبر ي ـضـ

  ها كعب محكوم به مرگ بود. نامه 

ــاعران م  ــخ به شــبهه برخورد با ش قاطع   ي روز ي : پس از پ گفت   توان ي در مجموع در پاس

 كي ور شـد آنان در شـعله   ان ي هود ي در وجود    ي مسـلمانان در نبرد بدر، آتش حسـادت و دشـمن 

ــلام آغـاز كردنـد. روش مبـارزه    ه ي ـرا عل   ي ا دام همـاهنـگ، تهـاجم همـه جـانبـه اق ـ  امبري ـبـا پ   هود ي اسـ

دشمنان اسلام بود. آنان از حربه شعر استفاده   گر ي و روش مبارزه د   وه ي (ص) كاملاً متفاوت با ش 

عرب   خ ي با تار   يي كه مختصـر آشـنا  ي بود. كس ـ ر ي از شـمش ـ شـتر ي آن به مراتب ب   ر ي كه تأث  كردند ي م 

  عرب آگاه است.  ان ي شعر در م   ر ي تأث  زان ي داشته باشد، به م 

هم بزرگ   ي عاطف   ي عرب قوم  ات سـ اسـ ت.   ي در زندگ  ي بود كه عواطف و احسـ آنان داشـ

ــعر تأث  ــدت تحر   ان ي در م  ي فراوان   ر ي ش ــات آنان را به ش ــاس ــت و عواطف و احس   كيآنان داش

تخارات اقوام عرب به شــمار  از اف  ي ك ي . مدح شــاعران  كرد ي . شــعر اعراب را افســون م كرد ي م 

ــمرده م  ي و نقص بزرگ  ب ي آنان ع   يي و مذمت و بدگو  آمد ي م  ــد ي شـ ــرافكندگ  شـ قوم   ي و سـ

ــده را در پ مذمت  ــت   ي ش ــاعر معروف عرب  -   ه» ي ندارد كه «رو   ي تعجب   چ ي ه   ن ي بنابرا   ؛ داش  -ش
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را در مقابل دشمن داشت   ر ي شمش   ر ي ها شعر تأث شعر را در كنار سحر ذكر كرده است. در جنگ 

برنده همانند    ي ا . شعر اسلحه داشت ي در برابر دشمن وام  ي دار ي را به شجاعت و پا   ان ي و جنگجو 

  يشگرف  ر ي تأث  ز ي بود. هجو شاعران ن  شتر ي ها ب سلاح  گر ي آن از د   ر ي ها بود و چه بسا تأث سلاح  گر ي د 

ــت، بـه  ان ي ـدر م   ــعرب   ت ي ـكـه در زمـان جـاهل   ي طور عرب داشـ دو تن از  -   ئـه ي حط  و   ي هـا بـه اعشـ

ــرا  ــاعران هجو س ــان باج م  - ش ). با ٦٩ -   ٧٠:  ٩ق، ج    ١٤١٣،  ي (جواد عل  دادند ي از ترس زبانش

  امبري كه به پ   ي بر خلاف تعهد   هود ي  ي عرب داشـــت، شـــعرا  ان ي كه شـــعر در م   ي ر ي توجه به تاث 

رقه  اسـلام آغاز كردند و آن حضـرت را عامل تف   ه ي را عل   ي ا (ص) سـپرده بودند، تهاجم گسـترده 

د  ه ي مردم مـ د ي م   ي معرف   نـ د ي از او را نكوهش م   ي رو ي و پ   كردنـ د   نمودنـ :  ١ق، ج    ١٤١٩،  ي (واقـ

  ). ٢٨٥: ٤ش، ج    ١٣٨٣ابن هشام،   ؛ ١٧٤ -   ١٧٥

دشـمنان اسـلام در جنگ احزاب داشـتند و  ي در گردآور   يي نقش به سـزا  هود ي شـاعران  

ــركان قر  ــو   امبر ي را به انتقام از پ   ش ي مش ــع  ي برا  ز ي و ن  كردند ي م   ق ي تش ــلمانان   ه ي روح   ف ي تض مس

عار  رودند ي را م   ي اشـ لمان را مورد هجو قرار م   سـ   ١٨٧:  ١، ج ١٤٠٩، ي . (واقد دادند ي و زنان مسـ

ــام،   ;١٨٥ -  ــاعران    ن ي بنابرا   ؛ ) ٥٤ -   ٥٨:  ٣ق، ج   ١٤٠٩ابن هش ــلمانان و    ه ي عل   هود ي تهاجم ش مس

ان تلاش م   ت ي ـموجود   ه ي ـعل   ي نبرد واقع   ك ي ـ(ص)    امبر ي ـپ  ــلام بود، آنـ ا تحر   نمودنـد ي اسـ   كي ـبـ

ــا   ي افكار عموم  ــموم نما   ه ي را بر عل   ي غات ي تبل   ي فض ــلمانان مس ــلمانان و    ي ا به گونه  ند ي مس كه مس

ــو   امبر ي ـپ  ــمنـان را تشـ ــتن پ   ق ي (ص) را بـدنـام كننـد و دشـ   ن يبنـابرا   نمودنـد؛ ي (ص) م   امبر ي ـبـه كشـ

 گري د   ي اسـلام دفاع كنند. از سـو   ت ي جز مقابله به مثل نداشـتند تا از موجود   ي ا مسـلمانان چاره 

اس پ   ان ي هود ي  ده بودند كه بر عل  امبر ي كه با پ   ي مان ي بر اسـ ته بودند، متعهد شـ لمانان   ه ي (ص) بسـ مسـ

ــت  ي ظلم   ي گر ي نكنند و هر كس به د  ي گونه اقدام   چ ي ه  ــزاوار قتل اس بر    جه ي در نت   .روا دارد، س

به مسـلمانان موجب هدر رفتن خون    هود ي شـاعران    انت ي بسـته بود خ   هود ي د كه خو   ي مان ي اسـاس پ 

د در ب   ن ي آنان خواهد بود، علاوه بر ا  اره شـ تر ي همچنانكه اشـ اعران    ه ي كه بر عل   يي ها حركت   شـ شـ

كه داشـتند اقدام   ي ا فه ي (ص) نبوده و مسـلمانان بنابر احسـاس وظ  امبر ي انجام شـد به دسـتور پ   هود ي 

  . نمودند ي م 

باشــد، آن حضــرت كاملاً   ز ي (ص) ن  امبر ي كار با دســتور پ   ن ي اگر گفته شــود كه ا هر چند  

ت، چن  اس ز  را ي ز  دهد؛   انجام   ي كار   ن ي حق داشـ تن معاهده  ر ي آنان بر اسـ   امبري كه با پ   ي ا پا گذاشـ
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ــتحق قتـل بودند و از طرف  ــا  ي (ص) مسـ ــلمـانان  ي برا   را   نه ي مد   ي فضـ ــاختـه  امن  نا  مسـ . بودند   سـ

ــلمـانـان و پ   ن ي از ا  ؛ ) ١٩٢: ١، ج  ١٤٠٩  ، ي (واقـد  و    ي كـاملاً قـانون   ي (ص) اقـدام   امبر ي ـرو اقـدام مسـ

ترور  ق ي بود و هرگز از مصــاد   ان ي هود ي و دفاع در مقابل تهاجم    ت ي حفظ امن و در جهت  ي شــرع 

  . آمد ي به شمار نم 
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  يريه گجينت
من  ي روز ي پس از پ  ادت و دشـ لمانان در نبرد بدر، آتش حسـ   اني هود ي در وجود    ي قاطع مسـ

اســلام آغاز كردند.   ه ي را عل   ي ا اقدام هماهنگ، تهاجم همه جانبه  ك ي ور شــد. آنان در شــعله 

  ري از شـمش ـ  شـتر ي آن به مراتب ب   ر ي كه تأث  كردند ي مسـلمانان اسـتفاده م   ه ي بر عل   ز ي آنان از حربه شـعر ن 

ــل  د ي ـ(ص) بـه نـاچـار بـا   امبر ي ـپ   ن ي بود؛ بنـابرا  ــلمـانـان مقـابلـه    ه ي ـعل   ي افروز جنـگ   ي بـا عوامـل اصـ مسـ

  . داشتند   مسلمانان  و  امبر ي پ  با   ت ي ضد  در   ي رنگ   پر   نقش   هود ي شاعر   چهار  ان ي م   ن ي . در ا كرد ي م 

بر ضـد اسـلام و مسـلمانان  ند بود   ي را كه مسـلمانان آنان را به قتل كسـان  ي دانسـت افراد   د ي با 

 شـدندي م   ي از جامعه اسـلام   ش ي اسـلام و موجب سـلب آسـا   شـرفت ي مانع پ  آنان . كردند ي ئه م توط 

  امبري كه پ   م ي اگر قائل شو   ي آنان گرفتند. حت  ي خود مسلمانان اقدام به نابود  ي و در موارد متعدد 

م  از  ز ي (ص) ن  لمانان   م ي تصـ اعران  با   برخورد  در   مسـ لم   حق   ك ي   ن ي ا  بوده  خبر  با   هود ي  شـ  يبرا   مسـ

  هي (ص) بسـته بودند اگر آنان بر عل   امبر ي با پ   ان ي هود ي كه   يي ها بر اسـاس معاهده  را ي ز   اسـت؛   شـان ي ا 

لمانان اقدام  لمانان ا  امبر ي كنند، پ   ي مسـ   علاوه  كنند،  مثل  به   مقابله   كه  دارند  را  حق   ن ي (ص) و مسـ

كند و    ن ي را تأم   ي جامعه اسـلام   ت ي امن   د ي اسـت با   ي (ص) حاكم اسـلام  امبر ي از آنجا كه پ   ن ي ا   بر 

  ببرد.   ن ي از ب   اندازند، ي كه جان و ناموس مسلمان را به خطر م   ي كسان 

اعران  بهات در مورد قتل شـ تور  به   هود ي از جمله شـ دن ابوعفك    امبر ي پ   دسـ ته شـ (ص) كشـ

(ص) شــده اســت، آن حضــرت    امبر ي پ   ي آنكه موجب ناراحت   ل ي به دل  ي اســت كه گفته شــده و 

كه ابوعفك از ي حال در  كشـت،  را  او   مسـلمانان  از   ي ك ي   و  كرد  ابراز  ي و   كشـتن  به  را   خود  ل ي تما 

و    كرد ي (ص) و مسـلمانان را هجو م  امبر ي (ص) و مسـلمانان بود. او پ   امبر ي دشـمنان سـرسـخت پ 

عر م آن   ه ي عل  رود ي ان شـ عار تحر سـ  گري د   ل ي و قبا   ان ي هود ي   ك ي ابوعفك موجب تحر   ز ي آم ك ي . اشـ

لمانان م   ه ي عل  الم بن عم شـد ي مسـ رانجام «سـ اند بدون آنكه    م ي تصـم   ر» ي . سـ گرفت او را به قتل برسـ

  . رد ي (ص) دستور كشتن ابوعفك را بگ   امبر ي از پ   م ي مستق 

تور پ  گر ي از د  بهات در مورد دسـ تن عصـماء دختر «مروان» بود. گفته   امبر ي شـ (ص) به كشـ

كه    ي آنكه قتل ابوعفك را محكوم كرده اسـت كشـته شـده اسـت! در حال  ل ي تنها به دل  ي شـده و 

و دشـمنان رسـول خدا را در اشـعار خود    داد ي عصـماء با اشـعارش رسـول خدا و أنصـار را آزار م 

 ري را به قتل برسـانند. «عم   امبر ي كه پ   كرد ي م   ق ي و آنان را تشـو  كرد ي م   ك ي تحر   ن ي بر ضـد مسـلم 
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زن موجب   ن ي ا   د ي خطمه بود. پس از آن كه شــن   ي له بن ي قب  از   مســلمان   تنها  كه   » ي خطم  ي عد  بن 

  شده است، شبانه بر آن زن تاخت و او را كشت.  امبر ي آزردن پ 

ــبهه د  ــده و   گر ي ش ــت، كه گفته ش ــخنان كعب بن  ل ي به دل  ي در مورد ابورافع اس آنكه س

رف را تأ  ان  امبر ي ، پ كرد ي م   د يي اشـ تن او را صـادر كرد! ابورافع از كسـ تور كشـ د كه  بو   ي (ص) دسـ

  لي دل   ن ي (ص) متحد كرد، به هم  امبر ي پ   ه ي مختلف عرب را عل  ي ها و گروه   ل ي در نبرد احزاب، قبا 

لمانان تصـم  تن او گرفتند و او را از ب   م ي مسـ   ن ي (ص) چن   امبر ي پ  م ي ر ي اگر بپذ   ي بردند، حت   ن ي به كشـ

تور  ت، با توجه به پ   ي دسـ ادر كرده اسـ تن   امبر ي با پ   ان ي هود ي كه   ي ا نامه  مان ي صـ تند كشـ (ص) داشـ

  . است   تعهدنامه  مطابق   ي شخص   ن ي چن 

ه   ن ي آخر  ــبهـ بود كـه در   ي ا شـ ــرف  ه شــــد در مورد كعـب بن اشـ ه آن پرداختـ بـ كـه 

ت كه به و   هود، ي المعارف  دائره  ان داده اسـ بت  ي او را مظلوم نشـ د، پس   يي ناروا   ي ها نسـ داده شـ

ط پ  تور قتلش توسـ د! در صـور  امبر ي از آن دسـ ته شـ پس كشـ د، سـ ادر شـ اس  ي ت (ص) صـ كه بر اسـ

با مشــركان مكه   ي (ص) بود. و   امبر ي دشــمنان پ   ن ي تر منابع معتبر كعب بن اشــرف از ســرســخت 

  دادي (ص) و مسـلمانان را مورد تمسـخر قرار م   امبر ي بسـته بود، در اشـعارش پ  مان ي مسـلمانان پ   ه ي عل 

  . بود  شدن   كشته   مستحق  ي و   ن ي بنابرا  ؛ (ص) گرفته بود  امبر ي به قتل پ   م ي و تصم 
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 . ی الاول   ط   ه، ی : دار الکتب العلم روت ی عبدالقادر عطا، ب   ی عطا و مصطف عبدالقادر  

ــقلان  ) ٥ عـادل احمـد عبـد الموجود و    ق، ی تحق   . الصــحـابـه   ز یی تم   ی الاصــابـه ف ).  ۱۴۱۵. ( ی عل  بن   احمـد  ، ی ابن حجر عسـ
 . ه ی الکتب العلم : دار  روت ی محمد معوض، ب   ی عل 

 . ه ی التقدم   دار :  لبنان .  خلدون   ابن   خ ی تار ).  ۲۰۱۱ابن خلدون، عبدالرحمن بن محمد. (  ) ٦

:  روت ی ب   محمد،   ی عل   ، ی . محقق، بجاو الاصحاب   معرفه   ی ف   عاب ی الاست ).  ۱۴۱۲. ( عبدالله   بن  وسف ی لبر، ا ابن عبد   ) ٧
 . ل ی دار الج 

 . ی العرب   التراث   اء ی اح   دار :  روت ی ب   . ه ی النها   و   ه ی البدا )،  ۱۴۱۲. ( ل ی اسماع  ر، ی کث ابن  ) ٨

: مکتبه  جا ی د ب ی ن عبدالحم ی الد یی ق: محمد مح ی تحق   . ه ی رة النبو ی السـ).  ۱۳۸۳هشــام، ابومحمد عبدالملک. (   ابن  ) ٩
  ح و اولاده. ی صب   ی محمد عل 

 .ی زرند   ی : چاپ محمودبن جعفر موسو تهران .  القرآن  ر ی تفس   ی البرهان ف ). ۱۳۳۴. ( هاشم   د ی س  ، ی بحران  ) ١٠

 . ی اء التراث العرب ی : داراح روت ی چ اول، ب ر القرآن.  ی تفس   ی ل ف ی معالم التنز ).  ۱۴۲۰ن بن مسعود. ( ی ، حس ی بغو  ) ١١

 روت: دار الفکر. ی ب   . ف انساب الاشرا ).  ۱۴۱۷. ( یی ح ی احمد بن    ، ی بلاذر  ) ١٢

 للمطبوعات،   ی : موسسه الاعلم روت ی ب   مهنا،   ق ی . تحق ی عقوب ی ال   خ ی تار   ). ۱۴۱۳(   . عقوب ی   ی اب   بن   احمد  ، ی عقوب ی  ) ١٣

 . بغداد: نشر جامعه بغداد. الاسلام   قبل   العرب   خ ی تار   ی صل ف ف الم ). ۱۴۱۳جواد (   ، ی عل  ) ١٤

 . دان ی جاو :  تهران . نده ی پا   ابوالقاسم . مترجم  اسلام  ی اس ی س  خ ی تار ). ۱۳۷۶حسن (   م، ی ابراه   سن ح  ) ١٥

  المعرفه. : دار  روت ی . ب ه ی الحلب   ره ی س تا).  ی . (ب م ی ابراه   بن   ی عل  ن ی الد   برهان   ، ی حلب  ) ١٦
 . ه ی : دار الکتب العلم روت ی . ب عطا   عبدالقادر   ق ی حق ت .  ی الطبقات الکبر ).  ۱۴۱۸. ( سعد   بن   محمد   ، ی زهر  ) ١٧

 . ی مرعش   الله   ت ی . قم: کتابخانه آ الدر المنثور ).  ۱۴۰۴. ( ن ی الد جلال   ، ی وط ی س  ) ١٨

 التراث.   اء ی لاح   ت ی : آل الب روت ی ب   . العباد   ی معرفه حجج الله عل   ی الارشاد ف ).  ۱۴۱۶. ( محمد  د، ی مف   خ ی ش  ) ١٩

  . الثراث   اء ی لاح   ت ی قم: موسسه آل الب   . ی باعلام الهد   ی اعلام الور ).  ۱۴۱۷. ( حسن   بن   فضل   ، ی طبرس  ) ٢٠
. چاپ پنجم. تهران: المکتبه  القرآن   ر ی تفسـ  ی ف   ان ی مجمع الب ).  ۱۳۹۵. ( الحســن   بن   الفضــل   ی ابوعل   ، ی طبرســ ) ٢١

 . ه ی الاسلام 



  ۲۰۱   |   هود ی (ص) با شاعران    امبر ی برخورد پ   رامون ی و نقد شبهات پ   ی بررس 
 

 

ــارات  تهران .  ی محمـد بن محمـد بلعم  ی . مترجم ابو عل ی طبر   خ ی تـار ).  ۱۳۷۸. ( ر ی جر   بن   محمـد   ، ی طبر  ) ٢٢ : انتشـ
 سروش. 

  . ث ی . قم: دارالحد الاعظم   ی النب   ره ی س   من   ح ی الصح ).  ۱۳۸۵. ( ی جعفرمرتض   د ی س   ، ی عامل  ) ٢٣
 . ی . قم: مؤسسة الهاد ی الصاف  ر ی التفس   ). ۱۴۱۶. ( محسن  ، ی کاشان   ض ی ف  ) ٢٤

  قم: دار الکتاب.   . ی قم   ر ی تفس ). ۱۳۶۳. ( م ی ابراه   بن   ی عل   ، ی قم  ) ٢٥
  . ی اء التراث العرب ی روت: داراح ی ب  .  بحارالانوار الجامعه لدرراخبارالائمةاالطهار ).  ۱۴۰۳(  باقر  محمد   ، ی مجلس  ) ٢٦
 : کلمانهوار. س ی پار   . خ ی البدء و التار ).  ۱۹۰۳مطهر بن طاهر. (   ، ی مقدس  ) ٢٧

 . ه ی : دار الکتب العلم روت ی ب   . الامتاع و الاسماع تا).    ی . (ب ی عل   بن   احمد  ، ی ز ی مقر  ) ٢٨

  ص،  ۱۶ش   شــه، ی اند   رواق مجله   ، اســلام  راهکار  ن ی آخر   خشــونت )، ۱۳۸۲. ( ن ی ســح   مد ح م   ، ی مهور  ) ٢٩
۸۱-۱۰۰ . 

 . ی : موسسه الاعلم روت ی مارسدن جونس. ط الثالثه. ب   ق ی . تحق ی المغاز ).  ۱۴۰۹محمد بن عمر. (   ، ی واقد  ) ٣٠

 للمطبوعات.   ی سسه الاعلم ؤ : م روت ی . ب مهنا   ق ی . تحق ی عقوب ی ال   خ ی تار ).  ۱۴۱۳. ( عقوب ی   ی اب   بن   احمد  ، ی عقوب ی  ) ٣١

32) The Jewish Encyclopedia(1925). University of Michigan. Publisher: Funk & Wagnalls 
Company. 
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